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گفت وگو با مریم عابدی

باید به ایران برمی گشتم اما  این بار  برای زندگی

 در دانشــگاه نقاشی را به شیوه کلاســیک آموختید یا از ابتدا به   .
شکل مدرن به آموختن مشغول شدید؟

همیشه کلاسیک و فیگوراتیو کار می کردم؛ اما تحصیل در رشته 
گرافیک که به ویژه در دانشــگاه متمرکز بر نرم افزارهای کامپیوتری 
بــود، نوعی خلأ درونــم ایجاد می کرد که بیش ازپیش به ســمت 
کارگاه ها و کلاس های مختلف طراحی و مجسمه ســازی کلاسیک 
کشیده می شدم. این مســئله تا جایی پیش رفت که مطالعاتم در 
حوزه کلاســیک را با پذیرش در مدرســه ای فیگوراتیو در نیویورک 

ادامه دادم.
 با این حساب دوره ای که در نیویورک بودید، نقاشی را به صورت   .

فیگوراتیو و روی بوم و به شــکل مرسومی که از آن شناخت داریم، 
فراگرفتید؟

بلــه، مقدمــه کارکردن در آن مدرســه فیگور زنــده بود، حتی 
مخالفت در نقاشــی از روی عکس به دلیــل خطاهای لنز دوربین 
عکاسی و از میان رفتن تناسبات نور و رنگ در عکس گاهی من را به 
یاد آکادمی های رم و یونان باستان می انداخت. با این حال با وجود 
محدودیت در شیوه آموزش، متدهای گوناگونی در شیوه اجرا وجود 
داشــت که هرکدام در تاریخ نقاشی با شــیوه اولدمسترها شناخته 
می شد. به مرور هر متدی که با استاد و ورک شاپی آموزش می دیدم، 

قسمتی از شیوه کار کردنم را شکل می داد.
 با تجربه هایی که گفتید، گویا زمینه میان رشته ای شدن را داشتید؛   .

اما در نیویورک این مسئله قوام و قوت بیشتری پیدا کرد.
می توان این طور گفت که متوجه شدم ذهنیت چطور می تواند 
در خــلال یک فرهنگ و زبان شــکل بگیرد. تجربــه زندگی کردن و 
آموزش دیــدن در آکادمــیِ غربی به من یــاد داد چطور نگاهم به 
جهان و متعاقبا جهان بینی ام را تغییر دهم. به بیان دیگر هرچقدر 
هم که در ایران آموزش آکادمیک می دیدم، با جهان بینی کسی که 
در شرق زاده شده، تکنیکم را قوی می کردم؛ اما نتیجه این آموزش 

برایم چیزی فراتر از مهارت دست  ورزانه را رقم زد.
 پس تجربه بیرون رفتن از ســرزمین مادری به نظرم این کمک را   .

به شما کرده که نگاه متفاوتی به جهان پیرامون خود داشته باشید.
همین طور است.

  آنچه در کارهای شما تمایزبخش است و بسیاری به یاد دارند،   .
اتفاقا همان بخش مدرن اســت و نه کلاسیک آن، آن بخشی که به 
قول خودتان از نقاشــی عبور کرده است، یک چیزی فراتر از نقاشی 
اســت، در آن معماری، عرفان، نمادهای مذهبــی، حال  و هوای 
روان شناســی و چیزی که از آن یاد کردید وجود دارد. چنین حال و 
هوایی و مسیری که از آن سخن گفتید، شما را به چنین آثاری رسانده 

است؟
فکر می کنم هرچه از لحاظ اجرائی در نقاشــی پیشرفت کردم، 
به درکی رســیدم کــه تکنیک اهمیتش را برایم از دســت می داد. 
فلســفه ای هم که قــرار بود به دیدگاهم در هنــر کمک کند، فقط 
در ایران جواب گوی خلق اثــر بود؛ اما در جغرافیای جدید چگونه 
می توانســتم حرفی را که دیگر به آن تعلــق خاطری ندارم، تکرار 
کنم. دانســته های من این بــار جواب گوی خلق اثر نبــود. نیاز به 
تجربه زندگی با بینش جدیدم داشتم؛ اما نه در زمینه ای که با ابعاد 
جغرافیای آن آشنا نبودم. باید به ایران برمی گشتم؛ اما این بار برای 

زندگی.
 اما ایده ای هم نداشــتی که در نهایت چه چیزی را قرار است به   .

بوم بیاوری؟
اصــلا. تــا جایی کــه مدت ها نقاشــی را که هنــری والا تلقی 
می کردم، کنار گذاشــتم و در عوض آنچه را که همیشــه هنر زنانه 
و کارهایی روزمره می شمردم، شروع کردم. خیاطی و قالی بافی در 

کنار کلاس های مولوی و شاهنامه و حافظ خوانی و البته گذری به 
فرهنــگ عامه زنان در ایران و جلســات وعظ و مولودی و مذهبی 
همه برایم مثل واحدهای جامعه شناســی شد. سراپا اشتیاق برای 
شــناخت مردم، زبان و فرهنگ سرزمینم سفرهای داخلی را نیز به 
واحدهای آموزشی ام اضافه کردم. مطالعات موزه ای ام را نیز شروع 
کردم تا فاصله ام را برای مشاهده و خوانش فرهنگ سرزمینم حفظ 
کنم. پس از مدتی مباحث سیاســی، اجتماعی، تاریخی، معماری، 
باستان شناســی، روان شناســی و اخلاقی و فرهنگی و... در فضای 
موزه در کنــار تجربیاتی که در دوخت و طراحی لباس و قالی بافی 
پیدا کرده بودم، دیدگاهم به هنر و به خصوص نقاشی را تغییر داد و 

بعد از مدت ها دوباره کار را از سر گرفتم.
 رنگ از کجا خود را به این شــیوه بافت بــوم نزدیک کرد؟ فکر   .

می کنم رنگ گذاری در این شیوه آثار شما نقش جدی در شکل دهی 
به آن حال نهایی و برداشت نهایی از آثار ایفا می کند.

از ابتــدا رنگ هم بود. هرچند شــیوه برخوردم با بوم نقاشــی 
مســئولیت معنابخشــی این فرایند را بــر عهده گرفتــه، رنگ نیز 
به عنوان نقشــی ثانوی در این جریان همراهی اش کرده اســت. به 
بیان ســاده تر اگر بوم نقاشــی را به عنوان واسط و سطحی که روی 
آن نقاشی می شود، در نظر بگیریم، اینجا خود متریال بوم، موضوع 
فعل نقاشی می شود که فرایند بافت و شکل گیری فرم ها ارجاعات 
بومــی را تداعی می کنند؛ اما برخوردم در شــیوه رنگ گذاری کمی 
متفاوت از آنچه با بوم شکل می گیرد، بیشتر بدون واسطه گری ابزار 
متعارف قلم مو، با دســتم گذاشته  می شود. این شیوه آزادانه حتی 
در انتخاب رنگ  نهایی اثر هم وجود داشــته اســت؛ یعنی رنگی از 
پیش تعیین شده وجود ندارد؛ بلکه هر لایه رنگ الگوی انتخاب لایه 
بعدی می شــود تا نتیجه نهایی حاصل شود. در نتیجه لایه لایگی 
بوم که امکان به وجود آمدن فرم ها می شود، به لایه لایگی رنگ ها در 
به وجود آمدن پالت های گوناگون از خاکستری های رنگی می افزاید. 
تصور می کنم چنین فرایندهایی برداشــت نهایــی را کنار می زند و 
به برداشــت های گوناگــون به واســطه حس آمیزی های متفاوت 

مخاطبان کمک می کند.
 در همه اینها یک وجه مشــترک تکرار وجود دارد و کار شما پر از   .

تکرار اســت. تکرار برآمده از همــان ورد و ذکر در مذهب و عرفان 
است.

همین طور اســت. تکرار، فصل مشــترکی بین عرفان شــرق و 
مینی مالیســم غربی در کارهایم شده  است. گرچه از لحاظ تکنیک 
ابزارهای نقاشــی را بومی کرده ام؛ اما فکــر می کنم با بومی کردن 
مفاهیــم غربی در کارهایم انگار وجوه مشــترک بین افکار و عقاید 
و فرهنگ های مختلف نمایان می شــود و در آیین بافتن به صورت 

استعاری در هم تنیده می شود.
 تصور خودتان در حال حاضر درباره این فصل از آثارتان چیست؟   .

آیا برای آن آینده ای دارید یا بر مبنای همان مسیر تاکنون طی  شده 
گذاشته اید خود راه نشان تان دهد؟ آیا حرکت میان رشته ای کارهای 
شما در نهایت در خلق اثر هنری، به شیوه ای تثبیت شده می انجامد؟
آنچه تا اینجا سعی بر گفتنش داشتم این است که فکر می کنم 
در مسیری هستم که خودم نمی توانم درمورد آینده اش پیشگویی 
کنــم و ترجیح می دهم مطالعــه آینده این مســیر را از تأثیری که 
به مرور زمــان روی رشــته ها و حوزه های مختلــف می گذارد به 
متخصصان در امر پژوهش و نقــد واگذار کنم. در حال حاضر هم 
شــاید بتوانم بگویم که به دنبال کشف ابزارهای جدید در بیانم به 
دنبال رســانه ای متفاوت برای انتقال ایده هایــم بودم. هرچند این 
رســانه نیز به رسانه های شناخته شــده ای چون نقاشی، مجسمه، 

معماری و... ارجاعاتی دارد اما در نهایت هیچ کدام نیست.
 از یک طرف من این رهاشدگی را می پذیرم و باور می کنم چون   .

شــما به یک خروجی در اثر هنری جدید رســیده اید یعنی حاصل 
یک رهاشدن است، خودتان را از نقاشی و خیلی چیزها فارغ کنید. 
اما همان طورکه هم خودتان این را تداعی می کنید و هم اثر شــما 
یک نظم عجیــب مالیخولیایی دارد، این با حس های شــما چطور 
در هم آمیخته می شود؟ یعنی اگر تنفر یا دوست داشتن یا بی تفاوتی 
در شما باشد، روی بوم هم تأثیر دارد یا به قول خودتان مواقعی که 
حس خوبی ندارید چون نمی توانید نظم را پیاده کنید به کار دست 

نمی زنید؟
فکر می کنم نظم موجود در بعضی کارها حاصل امکانات یک 
نظام هندسی اســت که با احساس ارتباطی ندارد. اما کادربندی و 
کمپوزیسیون آن امری زیبایی شناسانه است که می تواند با احساس 
مرتبط باشد. از این بابت زمانی که دچار هیجانات احساسی مثبت یا 
منفی باشم، دست از کار می کشم چراکه مسئله ام نه احساس گرایی 
است نه واکنش به بیرون. حالتی خنثی است برای تکرار یک فرایند. 
پس اگر فرمی شــکل بگیرد هم در امتــداد آن عمل می کنم و به 

تکاملش کمک می کنم.
 وقتی چنین احســاس هایی بر شــما غلبه کند، از کارتان فاصله   .

می گیرید؟
ســعی ام این است که این احساســات و درگیری های درونی را 
نشان ندهم اما معنایش این نیست که اصرار دارم مخاطب با دیدن 
کارهایم خوانشی مبنی بر احساس نداشته باشد. هرآنچه در ذهن 
مخاطب یا منتقد اتفاق می افتد معناســازی هایی اســت که برایم 

محترم و قابل مطالعه است.
 مریم عابدی تاکنون چهار نمایشــگاه انفرادی داشته و چندین   .

نمایشگاه گروهی شرکت کرده است. در برنامه ریزی نمایشگاه های 
خود نیز همین مسیر تجربه گرایی را دارید. یعنی هر آنچه اتفاق بیفتد 

براساس آن برنامه ریزی می کنید؟
هر بــار دغدغــه ای جداگانــه در نمایش عمومــی مجموعه 
داشــته ام و غالبا بــا توجه به اینکه چه زمانــی مجموعه ای تمام 
شــده نمایشــگاهم رقم خورده اســت. فکر می کنم نمایشــگاه و 
به اشتراک گذاشــتن نتایج کاری در حضور مخاطبان قسمتی از این 

مسیر و مسئولیتی مهم اســت. پس مادامی که ایده های نمایشی 
داشــته باشم فارغ از ریتم و تناوب زمانی آن، این مسیر را نیز ادامه 

می دهم.
شــما از شــرق به غرب و از غرب دوباره به شرق برگشته اید، آیا 
دوباره به غرب برمی گردید؟ این برگشــتن می تواند فیزیکی باشد یا 
در اثرتان نمود پیدا کند. اینکه می خواهید از آنجا الهام بگیرید یا نه 

اصلا به آنجا بروید و کار کنید؟
فکر می کنم همین رفت و برگشت ها نگاهم را نسبت به تأثیرات 
جغرافیــا در خلق اثر تغییــر داده. در واقع ســعی در بازنمایی یا 
الهام گرفتــن از عناصر فیزیکی محیط نــدارم، بلکه تصور می کنم 
نوعــی روح جمعی در این جغرافیا مرا بــه خلق اثر فرامی خواند 
حتی اگر با شیوه ای متفاوت کار کنم. در جواب به پرسش شما تنها 
می توانــم بگویم اینجا را برای کار و زندگی انتخاب کرده ام در عین 
اینکه می دانستم انتخاب خودش نوعی محدودیت است. می دانم 
جغرافیای دیگر مناسباتی دارد که با آن خو ندارم و نمی دانم روح 
جمعی اش چگونه از من اســتقبال می کنــد؛ حتی نمی دانم اگر با 
همین شیوه کار به جایی دیگر نقل مکان کنم چه نتایجی در فرایند 
کار حاصل می شود و تا چند سال دیگر می توانم ادامه دهم. اما به 
فرایند زندگی اعتماد دارم و اگر روزی این جغرافیا به هر دلیلی مرا 
به جایی دیگر بدرقه کند آن را به عنوان فرصتی جدید در کار فارغ 

از نتیجه آن می پذیرم.
 از نمایشگاه آخر حرف بزنید، در عین حال که در ادامه نمایشگاه   .

قبلی شما بود، اما همان طورکه گفتید تغییراتی هم ایجاد شده بود. 
وقتی می خواستید در گالری اثر نمایشگاهی بگذارید به چه چیزهایی 

فکر می کردید؟
مهم ترین تفاوت، فضای گالری اثر بود که شــبیه یک معماری 
اصیل ایرانی اســت. از این بابت می دانســتم کارها خودبه خود با 
فضای اندرونی-بیرونی گالری در گفت وگو خواهند بودند. در آنجا 
می شــد غلبه تأثیرات فضا را پیش بینی کــرد که همه فرم ها حتی 
موتیف های انتزاعی هــم ناخودآگاه فضاهای معماری را تداعی و 
یکدیگر را تکمیل کنند. در نهایت خروجی نمایشگاه هم به گونه ای 
شد که انگار قدم در یک فضای منسجم معماری از شیشه کاری ها و 

مشبک  کاری های رنگارنگ تا طاق ها و گنبدها گذاشته ایم.
یعنی کاری اختصاصی این نمایشگاه تولید کردید؟  .

همان طورکه پیش تر اشــاره کردم حاکمیت فضــا آن قدر زیاد 
بود که آثاری در گفت وگو با فضا شــکل گرفت. همین امر ســبب 
شــد دوران نمایشگاه و مشاهده و شــنیدن نظرات مخاطبان برایم 
اهمیت ویژه ای یابد. تا جایی که تقریبا هر روز برای شناخت بیشتر از 
نظام فکری بازدیدکنندگان به فضای گالری کشیده می شدم. فصل 
مشترک بین نظرات مخاطبان هم نشینی و عجین شدن آثار در فضای 
معماری  گالــری بود. تا جایی که انگار آثــاری فضامحور مختص 
گالری انجام داده ام. این مطالعه ســبب شد به آثاری تعاملی تر در 
آینــده فکر کنم و اهمیت معناســازی های مخاطب را نیز در حین 

اجرای کار بگنجانم.
اما آنچــه مجموعه اخیرم را به طور خاص از تجارب پیشــینم 
متفــاوت می کرد توجــه به فضاهــای مجزای گالری اثــر بود که 
امکانات متفاوتی از رنگ و ابعاد و فرم های به کاررفته را در اجرای 
آثــار به من می داد. این فضا تا جایی بــه تجربه گری ام افزود که از 
پارچه  قلمکار کنار پارچه بوم استفاده کردم که خود فضای تلفیقی 
جدیدی در کارهایم را رقم زد و وجوه چاپ و تکستایل را نیز به آنها 
افزود. همچنین انگار جهان های کوچک در فرم های پارچه قلمکار 
آینه ای از جهان فرم های به کاررفته در آثارم می شــد که در مقیاس 

فضای گالری در هم بافته می شد.

نقاش تقدیرباف

در ســال های اخیر چه به واســطه حراج و چه به واسطه فرم 
تــازه ای که در بیــان و اجرا دنبــال می کند و چه به واســطه 
با بیانی معاصر  از او جسته  گریخته خوانده ایم.  نمایشگاه هایش 
نقاشــی را در رویارویی با متریال قرار می دهد و چارچوب های 
کلاسیک اســتفاده از بوم و رنگ را به پرســش می گیرد. او بوم 
نقاشی اش را به صورت نوار در اندازه های مختلف برش می دهد 
و از چینش و بافتن منظم آنها اشــکال هندسی مختلفی می ســازد که ریتمی مشخص را دنبال می کنند. این 
ریتم در بعضــی تابلوها تداعی کننده آجرچینی، طاق، زیگورات و پلکان اســت و در مــوارد دیگر به خلق 
فرم های انتزاعی منتهی می شود که می توانند ارجاعات مختلفی داشته باشند. تکنیک خاص او از بابت کنار 
هم قرار گرفتن لایه های بوم و گاه در هم دوختن و در هم بافتن آنها، با ســنن قالی بافی و هندسه و معماری 
ایرانی پیوند دارد. مریم عابدی پس از گذراندن دوره کارشناسی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 
در رشــته نقاشی در آکادمی هنر نیویورک تحصیل کرد و اکنون ســاکن تهران است. از نمایشگاه های متأخر 
او می تــوان به پالت مرده؛ در خانه هنرمندان ایران (۱۳۹۵)، هم نشــانی (۱۳۹۶) و رگ چین (۱۳۹۷)؛ در 
گالری ایرانشــهر، و گر بر فلکم دســت بُدی چون یزدان...؛ در گالری اثر (۱۴۰۱) اشاره کرد. او در سال ۲۰۱۸ 
در رزیدنســی سه ماهه بین المللی لایپزیگ شرکت کرد. فرصتی پیش آمد تا با او به تماشای آثارش نشسته و 

گپ و گفتی داشته باشم.

جاوید رمضانی: این روزها نوشــتن درباره هنر ســخت است آن هم هنری تجریدی و 
شــمایل گریز. مریم عابدی مسیری را طی کرده که در رسیدن به لحن امروز خود چون 
تاریخ هنر این سرزمین از محسوس تا عقلانیت تجریدی را یادآوری می کند. گفت وگوی 
ماده و فضا مهم ترین انگیزه نخستین کمینه کاران بود... آنها فضای سه بعدی را هدف 
قرار دادند هنرمندانی مانند کارل اندره و فرانک استلا وسل لویت... اما چطور ایدئالیسم 
تصویری آنان را مأیوس کرد. این حکایت تاریخ هنر آنان است، اما چرا مریم عابدی به 
سمت این کمینه گرایی بافت بوم پیش رفت و تطبیق آن با تاریخ هنر خودمان چیست؟ 
به نظر ســؤال مهمی است. مریم عابدی یک نقاش پیکره نگار واقع گراست البته بوده 
است. هنرمند دهه شصتی است که از دانشگاه تهران به دانشگاه نیویورک رفته، فرنگ 
رفته و چشم امید هنر معاصر است، تا جای خالی منیر و بهجت صدر را پر کند. البته 
فاصله است بین نگاه شوخ و ایران پسند پاپ منیر با هنر عرفان نما و مراقبه گر عابدی. 
او اجرا کار ندارد و در رج زدن هندســه نامتقارن خود زهدی ایرانی را نشــان می دهد. 
بدنی کوچک دارد که ســخت کار می کند و با چنان صنعتی بافته های خود را سامان 

داده که واقعا تعجب می کنید. پرتاب از جهان بدن به هندسه بافت و گره کمی عجیب 
اســت همان قدر عجیب که انســان هنر نیویورک را رها کند، برگردد وطن و در تهران 
چیزی ارائه دهد که کاملا با بافت مدرنیسم ایرانی همراه باشد. قبل از او مسیر تعریف 
شــده بود با ساختارهای سیا ارمجانی، سقف های ایوان هایی که بهجت صدر با روش 
سولاژ کشیده بود، یا وای زد کامی و از همه خلاق تر منیر همه در یک امر مشترک بودند 
هندسه... معماری، آجر، آیینه و... عابدی مسیر آنان را ادامه داده و اما کنش خودش را 
با ماده دارد. او تکیه گاه را به هم گره می زند و سطحی شبیه یک بنای سلجوقی ارائه 
می دهد... کنشی از شهود شــرقی غمگین که نیویورک برایش جاذبه نداشته و دنبال 
آن یار غمگســار به ایران بازگشــته و درون خود را با ریاضت هندسه پالایش می کند. 
در کار هنرمند کنایه هایی مفهومی رؤیت می شــود؛ بستری که گره خورده... تصاویری 
که ظاهرا قرینه و ســاختارمندند اما کلا از قطعات نامتقارن شــروع می شود. او با کنار 
هم قراردادن قطعات نامتقارن و باندهای متفاوت مســیری شــهودی را طی می کند. 
این قطعات بر روی و کنار هم بافته می شوند تا نقشی را پدیدار کند. در اولین برخورد 

بیننده فکر می کند این نقش ها از قبل تعیین شده ولی در مسیر، این گره ها کم کم پدیدار 
می شود. او در دستگاه قدرهای هندسی می نوازد و ظاهرا در دستگاه موسیقی هندسی 
کار کرده ولی باید پذیرفت که موسیقی او اتونال است. اگر کمی با گره سازی و هندسه 
هنر بومی آشنا باشــیم درک این نکته فراهم می شود که بافته ها کاملا منحصربه فرد 

و پدیدار است.
از این منظر او همچون اســتادان قدیمی نقوش جدیدی شــکل می دهد. تمایز او 
با هنرمندانی مانند منیر در این نکته اســت که از نقوش تعریف شده استفاده نمی کند 
آنچنان که معماران کهن ایرانی در هر سقف ایوان آجر چینی متفاوتی ارائه می دهند. 
در بناهایی همچون مســجد جامع اصفهان که ان را مــوزه معماری ایرانی گفته اند 
تمام سقف های ایوان ها نقشی متفاوت دارند. عابدی گویا تقدیر می بافد و در هر بافته 
مفهومی متمایز اســتخراج می کند به همین جهت است که اجرا کار ندارد یا یک کار 
دو بار بافته نمی شــود. جســت وجوی بی وقفه هنرمند در پی غنی کردن گنجینه این 
گره ســازی های بی نهایت هنر ایرانی اســت. تأکید او بر ارائه این آثار به شکل سطح و 

نــه حجم و در قالب هنــر والا تأکیدی بر ذهن گرایی تجریدی هنر بومی اســت. او در 
ســطح معنایابی از تقلید عناصر ایرانی به تحلیل و انکشاف زیست ادراکی هنرمندان 
گذشته عزیمت کرده و جریانی بنیادی تر از هنرمندان مدرن ایرانی قبل از خود را مطرح 
می کنــد. عابدی وجود این ریاضیات بومی را به مثابه وجود ســرنمونی خود می داند 
و راهــی برای ادراک حقیقت زندگی، این حقیقت دریافتی در انحصار هنرمند اســت. 
امکانی برای گفت وگویی سطحی ندارد تنها در تولید این اشیا و بافته هاست که ادراک 
حاصل می شود و زبان تصویر مالامال از رازورزی و پوشیدگی است. پوشیدگی که تنها 
در مراقبه عملی خــود را به مخاطب منتقل می کند. نه در بازنمایی برای آثار عابدی 
کلا بازنمایی مفهومی غیرمرتبط است. او حقیقت اندازه های ابدی را ارائه می دهد و یا 
حداقل در تلاش اســت تا این جهان را کشف کند... از زاویه گفتمان اندیشه ایرانی آثار 
عابدی نوید تجلی اراده و خواست فهم نسل معاصر از هنری است که در ظاهر مقبول 
و توریست پسند است اما جهان شناسی این نقوش بر دیوارها و کاشی ها و... نامکشوف 

مانده، گویا زمان رمزگشایی از ساختار تفکر ایرانی از هنر و زیستن فرارسیده است.

سه شنبه
۱۶ اسفند  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۵۱۳

اخـبـار  بـرگـزیـده

نمایش خوش نویسی ایران و چین 
در هنگ کنگ

از  گروهی  نمایشــگاه 
و  ایــران  هنرمندان  آثــار 
چیــن در کتابخانه مرکزی 
تــا  هنگ کنــگ،  شــهر 
 ۲۰۲۳ مــارس   ۸
برپاســت. این نمایشــگاه 
با موضوع خوش نویســی 
و رویکردهــای مختلــف 

نسبت به آن برگزار شده است. گردآورنده بخش چینی نمایشگاه 
ووشس ون و گردآورندگان بخش ایرانی یاس مستشاری و نازیلا 
نوع  بشری هستند. سیا ارمجانی، حسین والامنش، چارلز حسین 
زنده رودی، فریدون امیدی، آریتا شهرزاد، ایمان صفایی، مهدیه 
پازوکی، فرناز ربیعی جاه، محیا طلوع کیان، فرشید داودی، اله یار 
نجفی و ابول عتیقه چی هنرمندان ایرانی هستند که آثار آنها در 

این مجموعه به نمایش درآمده است.
در متن معرفی این نمایشــگاه آمده اســت: «خوش نویسی 
ایرانی یکی از ارجمندترین هنرها در طول تاریخ ماست. قدمت 
آن بــه دوران پیــش از اســلام برمی گردد؛ زمانــی که فرهنگ 
ایرانی زرتشتی نوشته های زیبا و شــفاف را بسیار ارج می نهاد. 
پس از ورود اســلام در قرن هفتم، ایرانیان بــرای حفظ زبان و 
فرهنگ شــان الفبای عربی را با زبان خود تطبیق دادند و الفبای 

فارسی را توسعه دادند.
هنرمنــدان ایرانی در طــول تاریخ از متن و زیبایی شناســی 
ســبک های خط ایرانی به ویژه خط «نســتعلیق» بــرای انتقال 
ایده ها و طرح پرسش ها استفاده کرده اند. با جابه جایی کلمات 
در قالب ها و مفاهیم و با هوشــمندی و بازیگوشــی، آثار هنری 
جدیدی خلق می شــود. ایــن آثــار همچنین نشــانی از پیوند 

ناگسستنی ایران باستان و ایران امروزی است.
زبــان ایرانی بــا همــه پیچیدگی هایش زمینــه ای را فراهم 
می کند که تخیل هنرمندان در آن نمود یابد. همین بُعد اســت 
که به هنرمندان اجازه می دهد تا وضعیت موجود را زیر ســؤال 
ببرند و حتی قواعد تثبیت شــده خوش نویسی سنتی را که گاه از 
سوی سنت گرایان محافظت می شــوند، به چالش بکشند. این 
نمایشــگاه نمونه هایی از برداشت ها، تکنیک ها و مدیوم هایی را 
که در دهه های اخیر در هنر معاصر ایران دیده شــده است، به 

نمایش می گذارد».

پوستر  یازدهمین  دوسالانه  ملی 
نگارگری  ایران

پوســتر یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران با طرحی از 
مهدیه روستایی منتشر شد.

این پوســتر، نگاهی متفاوت به نگاره های آشــنای نگارگری 
با موضــوع معراج پیامبــر اکــرم (ص) دارد و با اســتفاده از 
ســیلوئتِ پیکره ها، فضاســازی نگاره هــا و بهره گیری از فضای 
مثبت و منفی، چیدمان و طراحی شده است. در طراحی پوستر 
دوســالانه یازدهم، تلاش شــده رنگ هایی دور از کلیشــه های 
همیشگی نقاشی ایرانی انتخاب شــوند؛ اگرچه این انتخاب، با 

اصالت هنر نگارگری بیگانه نیست.
آیین گشــایش یازدهمین دوســالانه ملی نگارگری ایران، از 
عصر شنبه ۱۳ اسفند از ساعت ۱۷ در فرهنگستان هنر، مؤسسه 
فرهنگی هنری صبا برپاست و نمایشگاه آثار منتخب هنرمندان 

تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ دایر خواهد بود.
این رخداد هنری به همت مرکز هنرهای تجسمی با همکاری 
مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، دانشگاه ها و جامعه 
هنری با هدف توسعه و اعتلای جایگاه نگارگری در ایران امروز، 
ایجاد زمینه  ای مناسب برای رشد و شکوفایی نگارگری متناسب 
با حفظ و تداوم اصــول بنیادین این هنر و حمایت از هنرمندان 
مستعد این عرصه، در گرایش های نگارگری، گل و مرغ، تذهیب 

و طراحی نگارگری برگزار می شود.
دربــاره  بیشــتر  اطلاعــات  کســب  علاقه منــدان جهــت 
یازدهمین دوســالانه ملی نگارگری ایران می توانند به ســایت 

www.2salane.ir مراجعه کنند.

حسین گنجی


